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گفتمان شهید مزاری و صلح پایدار در افغانستان

علی رضا شریفی  

چکیده

گفتمان، مجموعه  ی از نشانه های زبانی و غیر زبانی است که در کنار یک نشانه مرکزی در یک زنجیره هم ارزی قرار گرفته و به صورت 
موقـت مفاهیـم و مدلـول آن هـا تثبیـت می شـود کـه نتیجـه آن هژمونی و اسـتیلا بر ذهنیت اکثر مردم اسـت. دال ها و نشـانه های گفتمان 
کنـار دال مرکـزی »عدالـت«  کـه در  شـهید مـزاری عبارت انـد از: »تعییـن سرنوشـت«، »وحـدت ملـی«، »مقاومـت«، »هـزاره« و »شـیعه« 

مفصل بندی شده است. این گفتمان، گفتمان های رقیب را به حاشیه رانده و گفتمان غالب در میان مخاطبین خود بوده است.
در مـورد صلـح و صلح سـازی، دو پارادایـم وجـود دارد: پارادایـم دولت محـور و پارادایـم جامعـه محـور. در پارادایـم دولت محـور دولـت 
سـازی مسـاوی با صلح سـازی اسـت. امنیت انسـانی در ارتباط مسـتقیم با امنیت ملی و بین المللی قرار دارد. در پارادایم جامعه محور، 
اما صلح سـازی از پایین به بالا بوده و امنیت انسـانی دارای اهمیت زیاد اسـت که تحت سـه عنوان »رهایی از ترس«، »رهایی از نیاز« و 
»رهایی از تحقیر« و در نبود هفت نوع تهدید، طبقه بندی می شود که عبارت اند از: تهدید اقتصادی، تهدید غذایی، تهدید بهداشتی، 

تهدید محیطی، تهدید شخصی، تهدید اجتماعی و تهدید سیاسی.
صلح پایدار، در گفتمان شـهید مزاری، صلح عادلانه اسـت که با گفتمان جامعه محور، هم خوانی دارد. در صلح عادلانه حقوق 
و مشارکت عادلانه تمام اقوام در تمام سطوح تصمیم گیری و برخورداری آن ها از حقوق و امتیازات مادی و معنوی می تواند زمینۀ صلح 

پایدار در کشور را فراهم کند.
واژگان کلیدی: افغانستان، صلح، صلح سازی، صلح پایدار، گفتمان، شهید مزاری، دولت سازی
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پیشگفتار
بحـث صلـح یـا »صلح سـازی«، یکـی از موضوع هـای جـدی و 
اسـت.  پسـامنازعه  یـا  جنـگ  درگیـر  کشـورهای  در  اساسـی 
نظریه های مختلف در مورد صلح سازی ارائه شده و روش های 
متفاوتی نیز برای تحقق عملی صلح به کار گرفته شـده اسـت. 
کلـی دو پارادایـم وجـود دارد: یـک،  بـه صـورت  در مـورد صلـح 
ایجـاد  بـا  را  ایجـاد صلـح  کـه  یـا دولت محـور  پارادایـم سیاسـی 
»دولـت- ملـت« یـا از بـالا بـه پاییـن دنبـال می کنـد. دو، پارادایـم 
از طریـق  را  ایجـاد صلـح  کـه  بـالا  بـه  پاییـن  از  یـا  جامعه محـور 

اقدام های اساسی در سطح جامعه و گروه ها دنبال می  کند.
انـواع  افغانسـتان  از طـرف دیگـر، در درون جامعـۀ متکثـر 
گفتمان هـا و خـرده گفتمان هـا وجـود دارد کـه ما گفتمان شـهید 
کرده ایـم؛ بنابرایـن، تحقیـق حاضـر در چهـار  مـزاری را انتخـاب 
بخش تنظیم شده است: ابتدا نظریۀ گفتمان و گفتمان شهید 
کـه در آن مفصل بنـدی شـده  مـزاری و دال هـای و نشـانه  های 
اسـت را به صـورت خلاصـه توضیـح خواهیـم داد. در قسـمت 
توضیـح  را  صلح سـازی  پارادایـم  دو  و  اهمیـت  مفهـوم،  دوم، 
خواهیم داد. در قسمت سوم، صلح سازی را در گفتمان شهید 
و  نتیجه گیـری  هـم  آخـر  در  و  داد؛  خواهیـم  توضیـح  مـزاری 

پیشنهاد های لازم ارائه خواهد شد.

1. گفتمان شهید مزاری
1. 1. نظریه تحلیل گفتمان: تعریف و مفاهیم کلیدی

نظریۀ گفتمان یکی از چارچوب های نظری مناسـب در عرصۀ 
علوم اجتماعی است که قابلیت توضیحی زیادی دارد. نظریه 
گفتمـان، از اعضـای خانـواده ی نظریه های پسـت مدرن اسـت.

1 � � E� Laclau 
2 � �C� Mouffe 
3 �  � Articulation�
4 �  � Elements� 
5 �  � Moments�
6 �  � closure� 
7 �  � Nodal point� 
8 �  � field of discursively

کـه مـورد  گفتمـان  )حقیقـت، 1379: 456( مهم تریـن نظریـۀ 
کلا1  پذیرش اکثریت اندیشـمندان قرار گرفته اسـت، گفتمان لا
راهبـرد  و  هژمونـی  کتـاب  در  مـوف  و  کلا  لا اسـت.  مـوف2  و 

سوسیالیستی )1985( نظریۀ گفتمان خود را ارائه کردند.
کلا و موف عبارت است از این که: گفتمان از دیدگاه لا

»معناى اجتماعی کلمات، گفتارها، اعمال و نهادها را با 
کـه این هـا خـود بخشـی از آن هسـتند،  کلـی اى  توجـه بـه بافـت 
می تـوان فهمیـد. هـر معنایـی را تنهـا با توجه به عمل کلـی اى که 
در حـال وقـوع اسـت و هـر عملـی را بـا توجـه بـه گفتمـان خاصـی 
]کـه در آن قـرار دارد[، بایـد شـناخت. پـس اگـر بتوانیـم عمـل را و 
کنیـم،  توصیـف  می شـود  واقـع  آن  در  عمـل  کـه  را  گفتمانـی 
یابـی کنیـم. مثـلًا، عمـل  می توانیـم فرآینـدى را درك، تبییـن و ارز
ى کاغذ و انداختن آن در جعبه-  گذاشتن علامت ضربدر بر رو
عمل رأى دادن در انتخابات- تنها در نظام مقررات، فرآیندها و 
را لیبـرال دمکـرات می نامیـم معنـا می یابـد.  کـه آن  نهادهایـی 
بنابرایـن، رأی دادن فقـط بـا توجه به اعمـال و پدیده هاى دیگرى 
کـه رأی دادن بخشـی از آن هاسـت، اهمیـت می یابد«)هـوارث، 

.)147 :1387
بـا توجـه بـه ایـن تعریف از گفتمان، مفاهیـم کلیدی نظریۀ 

گفتمان عبارت اند از:
1. مفصل بندیLaclau & Mouffe( :3,2001:105(؛

2. عناصرibid :4: 105(؛
3. لحظه هاibid :5:105(؛

4. انسداد و توقف6: ت ) ibid: 107(؛
5. دال مرکزىibid( :7: 112(؛

6. حوزۀ گفتمانگی8: حسینی زاده، ص190(؛
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7. امکان و تصادف1: )حسینی زاده:19(؛
8. منازعه و خصومت2: )حسینی زاده:191(؛

9. زنجیرۀ هم ارزی و تفاوت3: )حسینی زاده: 191(؛
10. هویت4: )تاجیک، 1383: 50؛ حسینی زاده: 192(؛

هژمونی5: )همان: 194(.

1. 2. گفتمان مزاری: نشانه ها

کـه بـر  گفتمـان مـزاری مجموعـه ای دال هـا و نشـانه های اسـت 
محوریـت »عدالـت اجتماعـی« شـکل گرفتـه اسـت. دال هـای 
پیرامونی گفتمان مزاری عبارت اند از: »حق تعیین سرنوشت«، 
سـمبل  عنـوان  )بـه  »هـزاره  حـق«،  احقـاق  بـرای  »مقاومـت 

بی عدالتی(«، »رسمیت مذهب شیعه«، »وحدت ملی«

1. 2. 1. عدالت اجتماعی

مـزاری  گفتمـان  در  را  مرکـزی  دال  کـه  اجتماعـی«  »عدالـت   
تشـکیل می دهد، هم معطوف به گذشـته اسـت و هم معطوف 
به زمان حاضر؛ از دیدگاه مزاری تاریخ گذشـتۀ افغانسـتان مملو 
اسـت از ظلـم، تبعیـض و بی عدالتـی. او بـا طـرح ایـن سـؤال بـه 
یـك واقعیـت تاریخـی اشـاره می کنـد و آن را بـه چالش می کشـد: 
»زمانی که عبدالرحمن تصمیم گرفت که حکومت مرکزی را به 
مسـئله  ایـن  بـا  محلـی  حکومت هـای  بیـاورد،  همـۀ  وجـود 
جنوبـش  از  کردنـد،  مخالفـت  شـمالش  از  کردنـد:  مخالفـت 
مخالفت  کردند از غربش مخالفت کردند و از شرقش مخالفت 
کردند؛ ولی چرا تنها 62% مردم ما را از بین  بردند؟ چرا؟«)مزاری، 
1374: ص51(. در مـورد تبعیض هـا و بی عدالتی هـای اداری 

می گوید:
»اگر جمعیت افغانسـتان را بیسـت ویک میلیون حسـاب 
کنیـم و ثلـث آن کـه هفـت میلیـون می شـود متعلـق بـه ما اسـت؛ 
امـا بـا همیـن هفـت میلیـون یـک ولایـت بـه نـام، بـه دسـت هـزاره 

1 �  � contingency
2 �  � Antagonism�
3 �  � Chain of equivalence and differences 
4 �  � Identity� 
5 �  � Hegemony

قانـون  کجـای  در  اسـت؟  عدالـت  کجـای  در  ایـن  نیسـت... 
 است؟«)همان: ص40(.

شـهید مـزاری معتقـد اسـت اگر ایـن معضل در افغانسـتان 
حـل نشـود و اقلیت هـا همچنـان در محرومیـت و تبعیـض نگـه 
داشـته شـود، مشـکل افغانسـتان هیچ وقـت حـل نخواهـد شـد. 

)همان: ص33(.
در اینجاسـت که شـعار اساسـی و چکیدۀ گفتمان مزاری 

این است:
کـه در اینجـا خدمـت شـما عزیـزان تذکـر  »لهـذا حرفـی را 
بدهم این اسـت که از راه مذاکرۀ سیاسـی با  گروه ها می نشـینیم، 
حقـوق ملـت خود را خواهانیـم و عدالت اجتماعی را در جامعه 
کـه  کـس  هـر  می کنیـم.  نفـی  را  و  انحصارطلبـی  می خواهیـم 

باشد«)همان: ص 78(.

1. 2. 2. تعیین سرنوشت

گفتمـان مـزاری قـرار  کـه در زنجیـرۀ دال هـای  یکـی از دال هایـی 
دارد و در ارتبـاط بـا دال مرکـزی عدالـت معنی پیـدا می کند، دال 
»حق تعیین سرنوشت« است. مفهوم و مدلول که مزاری به این 
دال می دهد، این اسـت که افراد سـاکن در افغانسـتان از هر نژاد، 
مذهب و زبانی که باشـد، باید در تعیین سرنوشـت خود سـهیم 
باشـد. هیچ کـس یا کسـانی نباید بـه بهانه هایی مثل نـژاد، زبان و 
مذهب حقوق شان انکار شده، از دخالت در تعیین سرنوشت 
خـود محـروم شـود. مفهـوم که به ایـن دال داده می شـود در ارتباط 

مستقیم با عدالت اجتماعی است.
افغانسـتان،  در  ]کـه[  می گویـم  واضـح  شـما  بـرای  »اینجـا 
دشـمنی ملیت هـا فاجعـه بزرگی اسـت. در افغانسـتان، بـرادری 
بـرادری  یعنـی  ملیت هـا،  حقـوق  اسـت.  مطـرح  ملیت هـا 

ملیت ها«)همان(.
شهید مزاری در مورد حق تعیین سرنوشت موضع خویش 
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را چنیـن قاطعانـه اعـلام می کنـد: »بایـد ایـن مـردم محـروم حـق 
کـردن، حـق تعییـن سرنوشـت خـود را داشـته باشـند و  زندگـی 
پافشـاری  می ایسـتیم،  مسـئله  ایـن  روی  داشـت.  خواهنـد 

می کنیم«)همان: ص21(.

 1. 2. 3. مقاومت

دال دیگـری کـه در گفتمان مزاری بر محـور دال مرکزی »عدالت 
اجتماعـی« معنـی پیـدا می کنـد، »مقاومـت بـرای احقـاق حـق« 
اسـت. ایـن دال، در زنجیـرۀ گفتمـان مـزاری، معنی خـاص دارد 
کـردار خـود بـه آن پایبنـد بـوده اسـت. مقاومـت و  گفتـار و  کـه در 
پایـداری در میـان ارزش هـای شـیعی از جایـگاه رفیـع و بلنـدی 
برخوردار است. مهم ترین مظهر مقاومت و پایداری در برابر ظلم 
و فسـاد، امام سـوم شـیعیان، حسین بن علی)ع( اسـت. مزاری 
دولـت  تشـکیل  و  اسـلام آباد  نشسـت  از  بعـد  کـه  بـود  معتقـد 
شـد.  انـکار  کلـی  بـه  هزاره هـا  و  شـیعیان  موجودیـت  موقـت، 
بنابرایـن تنهـا راه، از دیـدگاه مـزاری »مقاومـت بـرای احقاق حق« 
بـود. از دیـدگاه مـزاری نشسـت اسـلام آباد مقدمـه ای  بـود بـرای 

نادیده گرفتن شیعیان و هزاره ها:
بـرادران جهـادی مـا آمدنـد، در پیشـاور  ولـی وقتی کـه ایـن 
نشسـتند و اعـلام کردنـد کـه مـا بـرای این هـا حـق قائل نیسـتیم و 
کـه  این هـا در افغانسـتان موجودیـت ندارنـد، مـا تـکان خوردیـم 
کـه موجودیتـش در  کسـی  حـالا موجودیـت مـا در خطـر اسـت؛ 
خطـر باشـد، قبـل از هر چیزی از موجودیت خـود دفاع کند، بعد 
کـردن و چگونـه  از آن نوبـت می رسـد بـه اینکـه چگونـه زندگـی 
تصمیم گرفتن خود را مطرح کند و آنگاه برسد به این که چگونه 

نظام را حاکم بسازد«)همان: ص171(.

1. 2. 4. هزاره

سومین دال که در اطراف دال مرکزی عدالت در گفتمان مزاری 
از  اسـت.  »هـزاره«  دال  می یابـد،  معنـی  و  شـده  مفصل بنـدی 
دیدگاه مزاری »هزاره« سمبل بی عدالتی، تبعیض و محرومیت 
بوده و بارها برای محو کامل آنان اقداماتی صورت گرفته اسـت: 
یـخ افغانسـتان، سـه چهـار  بـار قتل عـام عمومـی  »مـا در طـول تار
بیـن  از  مـا  مـردم   %65 عبدالرحمـان  دوران  در  کـه  شـده ایم 

رفت«)همـان: ص39(. بنابرایـن، اگـر کسـانی در ایـن کشـور در 
یـك برهـه ای از زمـان حـدود 60 تـا 65 درصدشـان از بیـن رفتـه 
است و الآن با تشکیل حکومت اسلامی، آنان همچنان نادیده 
گرفته می شـود، اولین گام برای آنان، اثبات موجودیت اسـت. از 
کـه مـورد بی مهـری و تبعیـض  دیـدگاه شـهید مـزاری تنهـا مـردم 

مضاعف قرار گرفته است، »هزاره ها« هستند.
بنابراین دال »هزاره« در گفتمان مزاری دارای کارکرد بسـیار 
مهـم و بـار معنایـی مثبـت اسـت. در اینجـا دال »هـزاره« عاملـی 
می شـود برای انسـجام، خودباوری و اعتماد به نفس کسـانی که 

در طول تاریخ همواره در تبعیض و تهدید زندگی کرده اند:
»ایـن مسـئله کـه مـا طـی سـه صـد سـال محکـوم بودیـم،  در 
یـخ افغانسـتان محـو شـده بودیـم و کسـی مـا را بـا هویت هـزاره  تار
گفتـن و هـزاره  بـودن در ایـن مملکـت بـه  قبـول نداشـت و هـزاره 
زعـم بعضی هـا ننـگ بـود، امـروز الحمـدلله از بیـن رفته«)همـان: 

ص25(.

1. 2. 5. شیعه

گفتمـان شـهید مـزاری دال »مذهـب  پنجمیـن دال موجـود در 
نبایـد  کـه  می کنـد  اقتضـا  اجتماعـی  عدالـت  اسـت.  شـیعه« 
عده ای به دلیل داشـتن مذهب متفاوت از دیگران، با تبعیض 
و محرومیـت مواجـه شـود. شـهید مـزاری خواسـته های اساسـی 
خود را چنین بیان می کند: »ما عاشق قیافۀ کسی نیستیم، سه 
یکـی رسـمیت  آینـده می خواهیـم:   در  ایـن مملکـت،  چیـز در 
مذهب ما؛ دیگر این که تشـکیلات گذشـته ظالمانه بوده و باید 
شـریک  تصمیم گیـری  در  شـیعه،  این کـه  سـوم  کنـد.   تغییـر 

باشد«)همان: ص75(.

1. 2. 6. وحدت ملی

گفتمـان مـزاری وجـود دارد »وحـدت ملـی«  کـه در  دال دیگـری 
است. این دال نیز در ارتباط با دال مرکزی »عدالت اجتماعی« 
معنـی پیـدا می کنـد. از نظـر شـهید مـزاری وحـدت ملـی، زمانی 
در  همـگان  و  شـده  رعایـت  عدالـت،  کـه  می شـود  محقـق 
سرنوشـت خـود سـهیم باشـد. »مـا بـا همـه تنظیم هـا سـر جنـگ 
نداریم، دوسـت هسـتیم، با همه ملیت ها سـر دشـمنی  نداریم 
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و دوسـت هسـتیم و وحـدت ملـی را، مـا در افغانسـتان، یـک 
اصل می دانیم«)همان: 146(. شـهید مزاری در تفسـیر وحدت 

ملی می گوید:
»ما معتقد هستیم، در اینجا، مسئله افغانستان وقتی  حل 
می شـود کـه مـردم و احـزاب، همدیگـر را تحمـل بکنـد، درصـدد 
حـذف یکدیگـر نباشـند. چـه از نـگاه  اقـوام چـه از نـگاه احـزاب، 

چه از نگاه مذاهب«)همان: ص147(.
و  اجتماعـی«  »عدالـت  مرکـزی  دال  بـا  مـزاری  گفتمـان 
سرنوشـت«،  تعییـن  »حـق  قبیـل  از  دیگـر،  مهـم  دال هـای 
گفتمانـی  ملـی«  »وحـدت  و  »شـیعه«  »هـزاره«،  »مقاومـت«، 
مسلطی را در دوران خود به جود آورد و نسبت به گفتمان رقیب 

در درون جامعه هزاره، مقبولیت بیشتری یافت.

 

  تعيين هزاره
 سرنوشت

عدالت 
 اجتماعي

 ملي وحدت شيعه

 مقاومت

نمودار2. مفصل بندی دال ها در گفتمان مزاری

1 �  � security
2 �  � Human security
3 �  � International Security�
4 �  � National Security
5 �  � peacebuilding 
6 �  � State Building 
7 �  � Democratization 
8 �  � Development 
9 �  � Modernization 
10 �  � Durable Peace  

2. صلح پایدار
1. 2. مفهوم صلح

صلـح، مثـل سـایر مفاهیـم علـوم اجتماعـی مفهـوم پیچیـده، 
چندبعـدی و در ارتبـاط مفهومـی تنگاتنـگ بـا دیگـر مفاهیـم، از 
ملـی«3،  »امنیـت  انسـانی«2،  »امنیـت  »امنیـت«1،  جملـه، 
»دولـت  صلـح«5،  ایجـاد  »اعمـار/  بین المللـی«4،  »امنیـت 
 )2008,Jarstad and Sisk(،7»سـازی »دموکراسـی  سـازی«6، 
»توسـعه«8، »نوسـازی«9، »صلح پایدار«10 است. به عبارت دیگر 
شـاخه های  در  کـه  اسـت  بینا-رشـته ای  مفهـوم  یـک  صلـح 
مختلف علوم اجتماعی، مورد بحث قرار می گیرد و هر کدام از 
این رشـته ها با رویکرد و زاویه دید خاص خود، به مسـئلۀ صلح 
می پردازد. با توجه به همین ابعاد گوناگون صلح است که برای 
کرده اند)دهقانـی فیروزآبـادی، 1396:  آن بیـش از ده معنـی ذکـر 

صص62071(.
در محدودۀ واحد سیاسی به نام »دولت- ملت«، می توان 
بـرای صلـح، از لحـاظ دامنـه، تعریف حداقلی یا حداکثـری و از 
کـرد. منظـور از  لحـاظ محتـوا، تعریـف منفـی یـا مثبـت را ارائـه 
منفی و مثبت قضاوت ارزشی به معنی خوب بودن یا بود بودن 
نیسـت، بلکه به معنی وجود یا عدم وجود عناصر مشـخص در 

درون و محتوای صلح است.
در تعریف حداقلی و منفی، مراد از صلح، نبود نزاع، جنگ 
و خشـونت، خصوصاً خشـونت فیزیکی است. بنابراین، صلح 
عبـارت اسـت از نبـود جنـگ بـه معنای خشـونت دسـته جمعی 
سـازمان یافتـه و مسـلحانه مبنـی بـر به کارگیـری مسـتقیم نیـروی 
نظامـی فیزیکـی)Kelman, 1981: 103(. در ایـن تعریـف، مـراد از 
خشونت، خشونت فیزیکی نظامی است؛ اما اگر خشونت را به 
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معنـی عام تـر و »هرگونـه سیاسـت، وضعیـت، ایسـتار و نگـرش و 
اقـدام و رفتـار فیزیکـی، احساسـی و عاطفـی، کلامـی، نهـادی، 
سـاختاری یا روحی روانی که باعث نقصان، تخریب و سـلطه بر 
دیگران می شود«)دهقانی فیروزآبادی: 63( بگیریم، قطعاً معنی 

صلح، نبود خشونت به معنی عام خواهد بود.
در تعریـف حداکثـری و مثبـت، صلـح فقط بـه معنی نبود 
خشـونت، آن هـم خشـونت فیزیکـی نیسـت، بلکـه صلـح بـه 
خشـونت  نبـود  بـر  عـلاوه  آن  در  کـه  می  شـود  اطـلاق  شـرایطی 
فیزیکـی، شـرایط مادی، معنوی، سـاختاری و قانونـی برای یک 
زندگی شـرافتمندانه و مسـالمت آمیز فراهم باشـد. در این معنی 
صرفاً نبود جنگ، به معنی وجود صلح نیست. قوانین عادلانه، 
توزیع عادلانه، مشارکت عادلانه، دسترسی به حداقل امکانات 
آموزشی، بهداشتی و رفاهی از لوازم صلح به شمار می رود. پس 
کـه صلـح در مفهـوم مثبـت و حداکثـری رابطـه  گفـت  می تـوان 
مستقیم با »عدالت اجتماعی«1 دارد. »صلح به این معنا افزون 
بـر نبـود نابرابری هـای اجتماعـی، سیاسـی و اقتصـادی نهفته در 
سـاختارهای اجتماعی تبعیض آمیز، متضمن و مسـتلزم وجود 
کـه عدالـت را تأمیـن و تضمیـن  نهادهـا و سـاختارهای اسـت 
و  اشـمیت  از  نقـل  بـه  65؛  فیروزآبـادی:  می کند«)دهقانـی 
گالتـون(. هم چنیـن صلـح بـه معنـی مثبـت و حداکثـری رابطـه 
مسـتقیم با »امنیت انسـانی«2 دارد. امنیت انسـانی، چنان که در 
»برنامـه توسـعه سـازمان ملـل متحـد«)UNDP(3 در سـال 1994 
اعلام شـده اسـت، تحت سـه عنوان »آزادی از ترس«4 و »آزادی 
از نیـاز«5 و »آزادی از تحقیـر«6 تدویـن شـده و امنیـت انسـانی را در 
نبـود یـا رهایـی از هفـت مجموعه یا گـروه از تهدیدهـا می داند که 
تهدیـد  غذایـی،  تهدیـد  اقتصـادی،  تهدیـد  از:  عبارت انـد 
بهداشتی، تهدید محیطی، تهدید شخصی، تهدید اجتماعی 

1 �  � Social Justice
2 �  � Human security� 
3 .  . The United Nations Development Programmed )UNDP(.
4 �  � Freedom of fear� 
5 �  � Freedom of Want� 
6 �  � Freedom of Humiliation 
7 �  � Peacebuilding�
8 �  � Humiliation� 

.)32-24 :1994 ,UNDP(و تهدید سیاسی
طبیعـی اسـت کـه نبـود هـر کـدام از ایـن تهدیدهـا، موجب 
درآمـد  و  داشـتن شـغل  در جامعـه می شـود.  انسـان ها  امنیـت 
کافـی موجـب امنیـت اقتصـادی انسان هاسـت و صلـح پایـدار، 
زمانـی در جامعـه ایجـاد می شـود کـه انسـان ها بتوانـد شـغل و کار 
داشته باشد. دسترسی به غذا موجب امنیت غذایی و نبود آن 
بـه کشـمش و یـا نابـودی انسـان ها منجـر می شـود. دسترسـی بـه 
امکانـات و مراکـز بهداشـتی، دکتـر، دارو و... خـود جنبـۀ مهـم از 
امنیت انسـان ها به شـمار می رود. امنیت شـخصی، نبود ترور و 
آزار و اذیـت جنبـه مهـم دیگـری از امنیـت انسـان ها اسـت. نبـود 
و  اقلیت هـا  خصـوص  بـه  خـاص،  گـروه  یـک  بـرای  تهدیـد 
برخـورداری آن هـا از تمـام حقـوق برابـر با دیگران، جنبه مهم دیگر 
از امنیت انسانی است؛ و در نهایت نبود تهدید سیاسی، وجود 
اجرایـی  و  تصویـب  مسـتحکم،  نهادهـای  مقتـدر،  حکومـت 
قوانیـن، مصـوُن بودن شـهروندان از تعرض حاکمـان یا گروه های 
 Frantzell(می  شـود انسـانی  امنیـت  سیاسـی  جنبـه  خودسـر، 

.)10 :2011
کـه در ارتبـاط تنگاتنـگ بـا واژۀ صلـح قـرار  مفهـوم دیگـری 
را  صلـح  اعمـار  اسـت.  صلـح«7  »اعمار/ایجـاد  مفهـوم  دارد، 
کرده انـد: »اعمـار صلـح یـک واژۀ انعطاف پذیـر  چنیـن تعریـف 
کـه  کـه طیـف گسـترده ای از اقدامـات را شـامل می شـود  اسـت 
توسـط عوامـل مختلـف از جملـه حکومـت، جامعـۀ مدنـی و 
گروه هـا، در سـطوح ملـی و بین المللـی بـرای رفـع آثـار فـوری و از 
کشـمکش،  بیـن بـردن ریشـه های نـزاع در طـول و بعـد از نـزاع و 
انجـام می شـود. اعمـار صلـح به صـورت کلی از امنیت انسـانی 
حمایت می کند که این امنیت شـامل رهایی از ترس، رهایی از 

نیازها و رهایی از توهین/تحقیر8 می شود« 
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 Schirch از:  نقـل  بـه   allianceforpeacebuliding�org(
.)8-7 :2013

چنان که در این تعریف به خوبی مشـاهده می شـود، اعمار 
صلح نیز دارای معنی حداکثری و مثبت بوده و رابطه نزدیک با 
»امنیت انسـانی« دارد که شـامل سـه مجموعه، یعنی »رهایی از 
از تحقیـر و توهین«)حفـظ  نیـاز« و »رهایـی  از  تـرس«، »رهایـی 

کرامت انسانی( می شود.

2. 2. اهمیت صلح

اگر جنگ و نزاع همزاد بشر بوده، بدون شک صلح گمشده بشر 
در طول تاریخ بوده است. هیچ آیین، مذهب، مکتب، فلسفه 
و تفکـر بشـری نبـوده مگر این کـه در مورد صلـح آموزه های مهمی 
کتاب هـای مقـدس  کـرده اسـت. در ادیـان ابراهیمـی و  را بیـان 
کیـد فراوانـی روی صلـح صـورت گرفته  تـورات، انجیـل و قـرآن تأ

است)شریفی/لکزایی، 1395(
از  یکـی  مـدرن، صلـح همـواره  تـا دوران  باسـتان  از دوران 
دغدغه هـای اندیشـمندان بـوده؛ امـا از دهـۀ 1960 میـلادی، در 
یـادی در مورد صلح انجام شـده  کادمیـک، مطالعاتی ز عرصـۀ آ
است )دهقانی فیروزآبادی، 60(. امروز در  سراسر جهان صدها 
نهـاد و سـازمان های بین المللـی دولتـی )IGO(1 و غیـر دولتـی 
)NGO(2 بـرای اعمـار صلـح تلاش می کند. به عنوان نمونه، 22 
سـازمان غیـر دولتـی عمـده در راسـتایی صلـح و اعمـار صلـح 
فعالیت دارند که هر کدام صدها سازمان و نهادهای کوچک تر 
را تحـت پوشـش قـرار داده و فعالیت هـای آن هـا را هماهنـگ 
می  کنـد)raptim�org(. بـه صـورت کلـی در مورد اهمیت صلح 

و اعمار صلح در دنیای کنونی، می توان گفت که:
کشـورهای 	  در  جهـان  جمعیـت  یک چهـارم  حـدود 

زندگی می کنند که از نزاع و خشونت متأثرند.
امروز، بیش از 68 میلیون انسـان مجبور شـده اند که 	 

در اثر جنگ و خشونت خانه های خود را ترک کنند. 

1 �  � Intergovernmental Organizations�  
2 .  . Non-Governmental Organizations. 
3 �  � Paradigm� 
4 �  � State Building� 

این آمار حتی بالاتر از زمان جنگ جهانی دوم است.
80 درصـد کمک هـای انسـانی در نزاع هـا و جنگ هـا 	 

مصرف می شود.
نصـف 	   ،2030 سـال  تـا  کـه  می  شـود  پیش بینـی 

فقیرترین جمعیت جهان در کشـورهای زندگی کند 
.)c-r.org(که درگیر جنگ و کمکش هستند

2. 3. پارادایم های صلح

در مـورد صلـح یـا صلح سـازی و اعمـار صلـح، دو پارادایم3 کلی 
در  محـور.  جامعـه  پارادایـم  و  دولت محـور  پارادایـم  دارد:  وجـود 
ارتبـاط  در  امنیـت  و  صلـح  محـور،  »دولت-ملـت«  پارادایـم 
بـا  نزدیـک  ارتبـاط  و صلح سـازی  دارد  قـرار  دولـت  بـا  مسـتقیم 
محـور  جامعه محـور،  پارادایـم  در  امـا  دارد؛  سـازی«4  »دولـت 
اصلـی، جامعـه و امنیـت انسـانی اسـت. نقطـۀ آغـاز ایـن تغییـر 
پارادایمی، انتشـار برنامۀ توسـعۀ سـازمان ملل )UNDP( در سال 
پارادایـم  شـروع  بنابرایـن  10(؛   :Frantzell(می  باشـد  1994
دولت محور  انقلاب فرانسـه و شـروع پارادایم جامعه محور 1994 

.)31 :2008 Glasus( می  باشد

2. 3. 1. صلح و امنیت دولت محور

با قرارداد ویستفالیا در سال 1648، دولت- ملت متولد شد، با 
انقلاب فرانسه ملی گرایی به وجود آمد و با جنگ های ناپلئونی، 
گسـترش یافـت. بـا قـرارداد ویـن در سـال 1815  پـا  در سراسـر ارو
دولـت ملـت بـا رنـگ و بـوی ملی گرایـی بـه تنهـا بازیگـر عرصـه 
ایـن پدیـده،  تبدیـل شد)شـریفی، 1395: 21-19(.  بین الملـل 
یـادی بـرای مفاهیـم دیگـر از جملـه صلـح، امنیـت،  پیامـده ز
امنیـت ملـی و امنیـت بین المللـی و دولـت سـازی داشـت. بـا 
ظهـور و تسـلط مکتـب واقع گرایـی بعـد از جنـگ جهانـی اول، 
آن  جسـتجوی  در  همـه  کـه  بـود  مسـئله ای  مهم تریـن  امنیـت 
بودند، طوری که یک عده مطالعات روابط بین الملل را مرادف 
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مطالعـه امنیت قلمـداد کرده اند)دهقانی فیروزآبـادی، ج2: 3(. 
بـر اسـاس ایـن پارادایـم، صلـح و تأمیـن امنیـت فقـط از طریـق 

ساختن یک دولت- ملت مقتدر و مسئول امکان پذیر است.
نظـام  رفتـن  بیـن  از  و  سـابق  شـوروی  فروپاشـی  از  بعـد 
دوقطبی، مفهوم دیگر نیز به مفاهیم فوق افزوده شـد و آن مفهوم 
امنیـت جهانـی،  تأمیـن  بـرای  یعنـی  بـود؛  »دموکراسی سـازی«1 
صرفـاً وجـود »دولـت- ملـت« یـا آن طـوری کـه واقع گرایانـی چـون 
ایچ کار، و مورگنتا )Morgenthau,1984( می گفتند واحدهای 
سیاسـی چـون تـوب بیلیـارد، کافـی نبـود، بلکـه ایـن واحدهـای 
سیاسـی بایـد دموکراتیـک نیز می بودنـد. به همین دلیـل عده ای 
 Hungtington( از سـه تـا چهـار مـوج دموکراسـی نـام بـرده اسـت
دارای  دولت محـور  پارادایـم  خلاصـه  صـورت  بـه   .)1991,

خصوصیات  ذیل هستند:
 در ایـن پارادایـم، مـراد از صلـح، صلـح ملـی و بین المللـی � 1

در  آزادی  و  ملـت  دولـت-  توسـط  داخـل  در  کـه  اسـت 
قانون گـذاری و در عرصـۀ بین المللـی از طریـق اسـتقلال و 
موازنۀ قوا میان دولت-ملت های مسـتقل تأمین می شـود.

)شریفی:36(
امنیـت انسـانی، تحت الشـعاع امنیـت ملـی و بین  المللی � 2

 Futamura,( بـوده و بـه صورت جداگانه موضوعیت نـدارد
.)2010 ,Newman & Tadjbakhsh

اسـت � 3 دولـت  یـک  سـاختن  صلـح،  ایجـاد  راه  تنهـا 
دولـت  ایـن  اگـر  و   )2012,Persson( )دولت سـازی( 
تأمیـن  بـرای  )دموکراسی سـازی(  باشـد  هـم  دموکراتیـک 

.)1991,Huntington(صلح مناسب تر خواهد
کمک های جهانی از بالا به پایین2 بوده و هدف آن بیشـتر � 4

سـاختن نهادهـای حکومتـی و دولتـی، خصوصـاً، نظامـی 
.)41 :Frantzell(است

کمک های انسانی3 بیشتر در خدمت اهداف نظامی بوده � 5
و در مناطقی سرازیر می شده که محل درگیری بیشتر بوده 
حالـت  بیشـتر  بین المللـی  کمک هـای  واقـع  در  اسـت. 

1 �  � Democratization 
2 . . Top-down. 
3 �  � Humanitarian Assistances 

باج دهـی بـه مناطـق ناامـن را داشـته تـا آن هـا را تشـویق بـه 
.)2008,Applebaum(صلح و امنیت نماید

2. 3. 2. صلح و امنیت جامعه محور

بـا اعـلام برنامـۀ توسـعۀ سـازمان ملـل )UNDP( در سـال 1994 
یـک تغییـر پارادایمـی مهـم برای صلح و امنیـت به وجود آمـد. در 
ایـن پارادایـم، امنیـت از مفهوم »نبـود صرفاً تهدید نظامی« خارج 
شـده و شـامل »امنیـت غذایـی«، »اقتصـادی«، »بهداشـتی«، 
»آموزشـی«، »اجتماعـی« و ... شـده اسـت. »امنیـت انسـانی« از 
امنیت ملی و امنیت بین المللی به کلی تفکیک شـده اسـت. 
چه بسـا حتی کشـورهای توسـعه یافته که در آن ها امنیت ملی و 
گروه هـای  خصوصـاً  انسـان ها،  اسـت،  تأمیـن  بین المللـی 
حاشـیه ای دارای امنیت انسـانی نمی باشـد)Frantzell: 41(. در 
کشـورهای توسـعه نیافته و در مناطق درگیر جنگ، پروژه دولت 
سـازی نه تنهـا بـه امنیـت انسـانی منجـر نشـده بلکـه ناامنـی را 
گروه هـای خـاص اجتماعـی  کـرده اسـت. در بسـا مـوارد  بیشـتر 
از قبـل مـورد  توسـط دولت هـای سـاخته شـده جدیـد، بیشـتر 
تهدید، تبعیض و ناامنی بوده است. به صورت کلی دلایل ذیل 

در این تغییر پارادایمی نقش داشته است.
امنیـت ملـی و بین المللـی، بـه امنیت انسـانی نینجامیده � 1

.)2010 ,Futamura, Newman & Tadjbakhsh(است
پروسـۀ دولت سـازی به صلح و امنیت بیشـتر انسـان ها در � 2

مناطق درگیر جنگ منجر نشده است.
کمک هـای بین المللـی بـه جـای بـالا بـردن رفـاه مـردم، در � 3

خدمـت اهـداف نظامـی سیاسـی و قـرار گرفتـه و نه تنهـا بـه 
کـه زمینـه نوعـی باج خواهـی و ناامنـی  صلـح نینجامیـده 

.)41 :Frantzell(بیشتر را فراهم کرده است
پـروژه دولـت سـازی و دموکراسـی � 4 از  پـروژۀ اعمـار صلـح، 

سـطوح  و  کارگـزاران  برنامه هـا،  و  بـوده  متفـاوت  سـازی 
.)2013 ,Schirch(متفاوتی را می طلبد

پارادایـم  در  دیگـر،  عوامـل  و  عوامـل  ایـن  بـه  توجـه  بـا 
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جامعه محـور، صلـح و امنیـت بدون عدالـت اجتماعی، تأمین 
یـک  در  سـاکن  انسـان های  تمـام  اساسـی  حقـوق  و  نیازهـا 
سـرزمین، امکان پذیـر نیسـت. امنیـت انسـانی، چنان کـه قبـلًا 
اشـاره کردیم، محدود به نبود تهدید نظامی و خشـونت فیزیکی 
نیست، بلکه شامل سه بخش یعنی »رهایی از ترس«، »رهایی 
از نیاز« و »رهایی از تحقیر« می شود. تا زمانی که این امور محقق 

نشود، صلح پایدار به وجود نخواهد آمد.

3. صلح پایدار در گفتمان شهید مزاری
گفتمـان شـهید مـزاری را بـه صـورت  کـه صلـح پایـدار و  حـال 
جداگانـه معرفـی کردیم، در این قسـمت تلاش می کنیم، صلح 
پایـدار را در گفتمـان شـهید مـزاری دنبـال کنیم؛ یعنی با توجه به 
گفتمـان شـهید مـزاری و دال هـای مفصل بنـدی شـده در آن، 
چگونـه  مـزاری  شـهید  گفتمـان  در  پایـدار  صلـح  کـه  ببینیـم 
صلحـی اسـت. بـه عبـارت تخصصی تـر، اگـر »عناصـری« مثـل 
»صلـح«، »صلـح پایـدار«، »اعمـار صلح«، »امنیـت« و »امنیت 
انسـانی« را از حـوزه گفتمانگـی خـارج و داخـل زنجیـره هـم ارزی 
گفتمـان شـهید مـزاری نماییـم و آن هـا را به »وقتـه« تبدیل کنیم، 
گفتمـان مـزاری چه مدلولـی را به این دال ها/نشـانه ها می دهد؟ 
در یک پاسـخ کوتا می توان گفت: که با توجه به گفتمان شـهید 
مـزاری، صلـح مطلوب از نظر ایشـان همان اسـت کـه در پارادایم 
کـه تـوأم بـا عدالـت  کردیـم؛ یعنـی صلحـی  جامعه محـور بیـان 
و  جنـگ  ترس«)نبـود  از  »رهایـی  بـر  عـلاوه  و  بـوده  اجتماعـی 
از  »رهایـی  و  نیازهـا«  از  »رهایـی  شـامل  فیزیکـی(،  خشـونت 
تحقیـر« نیـز بشـود. در ذیـل موضـوع را بـا جزئیـات بیشـتر توضیـح 

خواهیم داد.

صلح عادلانه

کردیـم، دال مرکـزی  بیـان  مـزاری  گفتمـان شـهید  چنان کـه در 
گفتمان شهید مزاری عدالت است. پس اگر صلح در گفتمان 
شـهید مـزاری معنـی مناسـب داشـته باشـد، بـدون شـک همان 

صلح عادلانه است. چنان که شهید مزاری تصریح می کند:
کـه در اینجـا خدمـت شـما عزیـزان تذکـر  »لهـذا حرفـی را 
جامعـه  در  را  اجتماعـی  عدالـت  کـه...  اسـت  ایـن  بدهـم 

کـه  کـس  هـر  می کنیـم.  نفـی  را  و  انحصارطلبـی  می خواهیـم 
باشد«)مزاری، ص 78(.

از نظـری شـهید مـزاری یکـی از دلایـل عمـده کـه تاکنـون در 
افغانسـتان صلـح پایـدار، حاکـم نشـده اسـت، وجـود تبعیـض و 
بی عدالتـی اجتماعـی بـوده اسـت. پـس ایـن می توانـد یک دلیل 

محکم بر رد پارادایم صلح دولت محور باشد.
نمونـۀ بـارز صلـح دولت محـور از سـال 2001 تاکنون اسـت. 
هزینـه  و  بین المللـی  نیروهـای  تـلاش  و  حضـور  علی رغـم 
کشـور حاکـم نگردیـده و  میلیاردهـا دلار، هنـوز صلـح پایـدار در 
عـده  ای تـلاش می نماینـد کـه »فلک را سـقف بشـکافند و طرح 
نـو در اندازنـد«. پـس سـاختن و ایجـاد دولـت بـه صلـح دائمـی و 
پایدار منجر نمی شـود، بلکه در کنار سـاختن دولت، به عناصر 

دیگر نیز باید توجه شود.
گفتمـان شـهید مـزاری مفصل بنـدی  کـه در  دال دیگـری 
شـده »تعیین سرنوشـت« است؛ یعنی صلحی در جامعۀ پایدار 
تعییـن  در  کشـور،  یـک  در  سـاکن  افـراد  همـه  کـه  بـود  خواهـد 
کـه در  سرنوشـت خـود سـهیم باشـد. امـروز یکـی از مشـکلات 
حکومـت موجـود وجـود دارد، ایـن اسـت که ایـن حکومت آیینه 

تمام نمایی حضور تمام اقوام ساکن در کشور نیست.
گفتمـان شـهید مـزاری مفصل بنـدی  کـه در  دال دیگـری 
شـده اسـت، وحدت ملی اسـت. وحدت ملی به معنی برابری 
تحمیـل  بـا  و  اسـت  کشـور  در  سـاکن  اقـوام  همـۀ  بـرادری  و 
ارزش هـای یـک قـوم بـر اقـوام دیگـر بـه دسـت نمی آیـد. وحـدت 
ملـی در سـایۀ پذیـرش تفاوت هـا محقـق می شـود، نـه تحمیـل 

ارزش های یک گروه بر دیگران.
شـده  مفصل بنـدی  مـزاری  گفتمـان  در  کـه  دیگـری  دال 
اسـت، دال هـزاره اسـت. اینجـا منظـور از هـزاره، برتری جویـی 
قومـی یـا ملی گرایـی منفـی نیسـت، بلکـه مطـرح کـردن هـزاره بـه 
گـروه قومـی بـه حاشـیه رانـده شـده، محـروم و مـورد  عنـوان یـک 
تبعیـض اسـت)همان، ص: 51(. در دوران معاصـر و بـا سـقوط 
حکومت کمونیسـتی، دغدغه اصلی شـهید مزاری شناسـایی 
هـزاره بـه عنـوان یک گروه قومی سـاکن در افغانسـتان بوده اسـت 

)همان، ص: 171(.
در دوران پسـا-بن و تشـکیل نظام جدید هم متأسـفانه این 
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کارشناسـی  دانشـجوی  یـک  اسـت.  باقـی  همچنـان  معضـل 
بـرای  سـوئد  لانـد2  دانشـگاه  در  فراتـزل«1  »آنیـکا  نـام  بـه  ارشـد، 
»مطالعـه مـوردی«3 هزاره های افغانسـتان انتخاب کرده اسـت. 
و  صلـح  اعمـار  انسـانی،  »امنیـت  هسـت:  تحقیقـش  عنـوان 
یـک  ایـن تحقیـق،   .)2011  Frantzell افغانسـتان«)  هزاره هـا در 
صلـح  پارادایـم  خوبـی  بـه  و  بـوده  پژوهـی  مـورد  کامـل  نمونـه 
دولت محـور را بـه چالـش کشـیده اسـت. خلاصـه و نتیجـۀ این 
تحقیـق ایـن اسـت کـه پارادایـم صلـح دولت محـور با پیونـد زدن 
انسـانی،  امنیـت  بین المللـی،  امنیـت  بـه  داخلـی  امنیـت 
خصوصـاً امنیـت گروه هـای حاشـیه ای را نادیـده گرفتـه اسـت. 
صلح سـازی در افغانسـتان یـک پـروژۀ ناقـص بـوده و بـه صلـح 
ارتبـاط  در  بین الملـل  کمک هـای  اسـت.  نشـده  منجـر  پایـدار 
مسـتقیم بـا پـروژه دولت سـازی اعمـار و صلـح دولت محـور قـرار 
گرفته و به مناطقی سـرازیر شـده اسـت که شـورش و جنگ بوده 
اسـت. هزاره جات که امن ترین مناطق کشـور بعد از 2001 بوده و 
از  اسـت،  کـرده  حمایـت  مرکـزی  حکومـت  از  تـوان  تمـام  بـا 
آن هـا،  مـورد  در  و  بـوده  محـروم  کامـلًا  بین المللـی  کمک هـای 
امنیت انسـانی)رهایی از ترس، رهایی از نیاز، رهایی از تحقیر( 
بـه کلـی نادیده گرفته اسـت. نویسـنده می گوید: هزاره جات سـر 
جای خود، حتی در شـهرهای بزرگ، از جمله پایتخت، کابل، 
مناطـق هزاره نشـین یکـی از محروم تریـن مناطـق پایتخت بـوده و 

هیچ پروژه مهم در آنجا اجرا نشده است.
نویسـنده چهـار دلیـل عمـده را برای محرومیـت هزاره ها از 
کمک هـای بین المللی بیان می کند: الف. دسترسـی سـخت 
یخی علیه هزاره ها  بـه هزاره جـات)ibid:38(. ب. تبعیض تار
)ibid: 39(  ج. نظامـی سـازی کمک هـا4)ibid: 41(؛ د. بـالا به 
نماینـدگان  اعطـا  توسـط  کمک هـا  مدیریـت  و  بـودن  پاییـن 

.)42 :ibid(
نویسـنده در ادامه برای این تبعیض و محرومیت هزاره ها از 
کمک های، بین المللی چند پیامد را بیان می کند: اولین پیامد 

1 �  � Annika Frantzell�
2 �  � Lund University 
3 �  � Case Study 
4 �  � Militarization of Aid

محرومیـت هزاره جـات از کمک های بین  المللی هجوم آن ها به 
شـهرهای بزرگ از جمله پایتخت و بروز مشـکلات شـهری مثل 
ترافیک، آلودگی هوا، بیکاری، نبود امکانات شهری و... است. 
کشـور بـوده  دومیـن پیامـد، عـدم شـکل  گیری وحـدت ملـی در 
اسـت. سـومین مشـکل عـدم ایجـاد یـک الگـو بـرای بقیـۀ اقـوام 
کشـور اسـت. چـون بـا اسـتقبال هزاره هـا از آمـوزش و حمایـت از 
دموکراسی، اگر امکانات لازم در اختیار آن ها قرار می گرفت نمونۀ 
می  گرفـت.  شـکل  کشـور  در  دموکراسـی  تحقـق  بـرای  خوبـی 
چهارمیـن پیامـد، عدم بازگشـت هزاره های مهاجر از کشـورهای 
ایران و پاکسـتان به کشـور و مهاجرت بیشـتر آن ها به کشـورهای 

)45-44:ibid( دیگر از جمله اروپا و استرالیا بوده است
این نمونه پژوهی، به خوبی نشـان می دهد که دال هزاره در 
گفتمـان مـزاری دارای چـه اهمیتی بوده و با نادیده گرفتن آن ها و 

دیگر اقوام، صلح پایدار در کشور به وجود نخواهد آمد.

4. نتیجه گیری
از  و موفـه یکـی  کلا  گفتمـان لا بـه خصـوص  گفتمـان،  نظریـۀ 
پدیده هـای  تحلیـل  بـرای  مناسـب  نظـری  چهارچوب هـای 
اجتماعی و سیاسی است. گفتمان شهید مزاری مجموعه ای 
از دال های اسـت که در کنار دال مرکزی عدالت تشـکیل شـده 
اسـت. ایـن نشـانه ها و دال هـا عبارت انـد از: تعییـن سرنوشـت، 

مقاومت، وحدت ملی، هزاره و شیعه.
در مورد صلح و صلح سازی دو پارادایم وجود دارد: پارادایم 
دولت محـور و پارادایـم جامعـه محـور. در پارادایـم دولت محـور 
دولت سـازی مسـاوی با صلح سـازی اسـت. امنیت انسـانی در 
ارتباط مستقیم با امنیت ملی و بین المللی قرار دارد. در پارادایم 
جامعه محور، آنچه مهم اسـت امنیت انسـانی اسـت که تحت 
سه عنوان »رهایی از ترس«، »رهایی از نیاز« و »رهایی از تحقیر« 
و در نبـود هفـت نـوع تهدید، طبقه بندی می شـود کـه عبارت اند 
از: تهدیـد اقتصـادی، تهدیـد غذایـی، تهدیـد بهداشـتی، تهدید 
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محیطی، تهدید شخصی، تهدید اجتماعی و تهدید سیاسی.
وقتی صلح و مفاهیم مرتبط با صلح را در زنجیره هم ارزی 
گفتمـان مـزاری قـرار دهیـم، صلـح پایـدار، همـان صلـح عادلانـه 
فیزیکـی،  نبـود خشـونت  بـر  آن عـلاوه  در  کـه  اسـت. صلحـی 
تمـام  و  اداری رعایـت شـده  و  اقتصـادی  عدالـت اجتماعـی، 
شهروندان ساکن در کشور از حقوق و امتیازات مادی و معنوی 
برابـر برخـوردار باشـد. متأسـفانه تلاش  هـای گذشـته، خصوصـاً 
بعد از 11 سپتامبر 2001، برای دولت سازی و اعمار صلح، موفق 
نبوده اسـت. دلیل عمدۀ عدم توفیق، این بوده اسـت که صلح 
گرفتـه  و صلح سـازی در ارتبـاط مسـتقیم بـا دولـت سـازی قـرار 
است. پیامد جدی و مهم آن، امنیتی شدن مسئلۀ صلح بوده 
و کمک های بین المللی به مناطق ناامن سـرریز شـده و به نوعی 
باج خواهـی بـرای گروه هـای شورشـی درآمده اسـت. مناطق امن 
بـه  دسترسـی  از  کلـی  بـه  دولـت،  حامـی  قومـی  گروه هـای  و 
امکانات، محروم شده اند که نتیجه آن به هدر رفتن امکانات، 
فقـر و بیـکاری و در نتیجـه ناامنـی بیشـتر بـوده اسـت. بـا توجـه به 
آنچه در گذشته اتفاق افتاده، پیشنهادهای ذیل در مورد صلح 

و صلح سازی می تواند راهگشا باشد:
بـرای ایجـاد صلـح پایـدار، امکانـات مـادی بایـد بـه صورت 
عادلانه توزیع و امنیت انسـانی طبق برنامه توسـعه سـازمان ملل 

در 1994، در اولویت قرار گیرد.
حکومـت و نهادهای حکومتی از انحصـار یک قوم یا اقوام 
در  سـاکن  اقـوام  تمـام  تمام نمـای  آیینـه  و  شـده  بیـرون  خـاص 

افغانستان باشد.
حقوق و ارزش های انسانی تمام اقوام به رسمیت شناخته 

شده و از تحمیل هویت یک قوم بر اقوام دیگر پرهیز شود.
توانایی هـای  و  ارزش هـای  اسـاس  بـر  کشـور  شـهروندان 
شخصی خود استخدام و به کار گرفته شود نه تعلقات حزبی، 

سمتی، قومی و زبانی.
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